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 چكيده
و كنش دست فرايندهاي دگرگوني دربارة برهم و فرهنگي بحث با محيط، اعمها ختارساافزارها فرايندي كه طـي. كندمياز طبيعي

آن از چگونگي شكل آن، به گيري تپه يا محوطه تا مي چه امروز و جزئيـات آن بـه. شـود آيد، بحث مـي چشم شـناخت ايـن فراينـد
مي باستان آن نماتري نسبت كند كه تفسيرهاي واقع شناس كمك مي به آندر.يابد، داشته باشد چه ب ايـن گفتـار، لافاصـله چـه كـه

د از ترك پس و ور مصرف خارج شدن دستو از با در برهم) بيشتربا تأكيد(ها ختارساافزارها از است، با اراية نمونه آنهاكنش هـايي
و اقليمي ايران مي بافت فرهنگي .شود نشان داده

ت هاي باستانبا وجود ضروري بودن درك فرايندهاي دگرگوني در تحليل كأشناختي، بايد بـيرد كه جزئكيد يش از حـد نگري
و او را بـه ورطـة قـوم ها باستاندر اين گونه پژوهش و انسـان شناس را از هدف اصلي خـويش دور سـاخته شناسـي صـرف نگـاري

.اندازد مي
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 مقدمه
و چه عـواملي رخ داده با ديدن  يك محوطة باستاني نخستين پرسش اين است كه محوطه چگونه شكل گرفته

و ظاهري ديده كه .؛ اين عوامل فرايندهاي دگرگوني هستندشودمي امروزه محوطه با چنين شكل
كاز آن دسته)Transformation Processes(فرايندهاي دگرگونيبه عبارت ديگر، ه بر آثار عواملي هستند

پسباستاني به د هنگام مصرف يا در گذارنـد تـأثير مـي)post use( ور مصرفاز خروج از  هـاآنو باعـث تغييـر
شناخت اين فرايندها بـراي. نيز متفاوت است آنهاو چگونگي تأثير هستند اين فرايندها بسيار متنوع. شوند مي

مي انداز كليّ شناس لازم است چرا كه چشم هر باستان نهد تا درك درستي از منطقه، محوطه اي را در اختيار او
درو دست به(آن افزارهاي موجود ايـن موضـوع. داشـته باشـد) انداز طور كليّ تمام آثار فرهنگي در يك چشمو

و الگو ياري خواهـد شناختي تفسيرهاي باستان ها،تحليلو مسلماً او را در تجزيه و تحليل هرگونه مدل و طرح
.)Wilkinson 2001( كرد

و مقالهكتاب در هايها و قوم در حيطة باستانهباراين فراواني  كـه است شده نوشتهشناسي باستان شناسي
و اروپـا هسـتند بيشترهاهاي ارائه شدة كتابمثال  ;Derwett 1999; Schiffer 1996( مربوط به قـارة امريكـا

Renfrew & Bahn 2000; Bradley 2000 ;و درنتيجـه هـا تفاوتدليلبه.)1379رك،دا و فرهنگـي ي اقليمـي
بهها ساختارتفاوت در نوع ميو مواد فرهنگي، و فرهنـگ منطقـه رسد بايد نمونه نظر هايي متناسب با نوع اقليم

.ه شودئارا

 نگاهي به فرايندهاي دگرگوني
ازو فراينـدهاي پـس) نهشته شـدن(گيري فرايندهاي شكل: اند نظر زماني بر دو دسته فرايندهاي دگرگوني از

).از نهشته شدنپس(گيري شكل
تَـ:)Formation Processes()نهشته شدن(گيري فرايندهاي شكل-الف رك اسـتقرار عامـل معمولاً
ع بـر تـرك يـك محوطـه. استوجود آوردن يك تپه يا يك محوطة باستاني اصلي به وامـل طبيعـي چـون اثـر

برتغي، لرزه، سيل زمين و يا ) اپيدمي( هاي واگيردار كشندهاثر عوامل فرهنگي چون جنگ، بيماري يرات اقليمي
و ترك استقرار است آنهااست كه پيامد بسياري از ...و )abandonment behavior(مطالعة رفتار ترك. مهاجرت

شـناختي تـأثير اي باستانه ماية مجموعهو درون شناسان اهميت دارد چرا كه فرايند ترك بر شكل براي باستان
به، ت1970َازحدود.)Lightfoot 1996: 165( گذارد مي به طور چشم رك با گيري و عنوان فرايند طبيعي استقرار

بهبيشتراهميت  )Archaeological Record( شـناختي گيـري ثبـت باسـتان عنـوان فراينـد كليـدي در شـكل،
.)1(شود شناخته مي

در. دهـد دي تدريجي است، اگرچه تـرك سـريع در مـوارد فاجعـه نيـز رخ مـي ترك استقرارها اغلب فراين
و تدريجي است، متغيرها مانند بازگشت پيش ريزي طرح،جايي كه ترك آن تا بيني شده شده به محوطه يا فاصله

ممكـني طور مثال اگر فاصله با استقرار جديد زياد نباشد، حتـبه. گذارد استقرار جديد، بر رفتار ترك تأثير مي
و مصالح  همـين نسـبت، بـه.)Cameron 1996: 4-5; Drewett 1999: 23( حمـل شـوند هـا ساختاراست مواد

بهها ساختاردر معمولاً  ح ساكنان،است ريزي شده طرح آنهايي كه بازگشت راآن كمتـر ين ترك، در تغييـر هـا
).Horne 1996: 46( دهند مي



33/ي دگرگونينگاهي به فرايندها

د از ترك محوطهپس گيري،ي شكلفرايندها ميو از و باعـث نهشـته ور مصرف خارج شدن مواد رخ دهـد
و شكل مي هاي لايهگيري شدن مياين. شود باستاني : توان در سه زمينه مطالعه كرد فرايندها را

 منطقه-3طهمحو-2 افزار دست-1
آ ترين عوامل تخريب دستعوامل شيميايي يكي از مهم:افزار دست-1 مينافزارها هستند كه از تـوان ها
و تركيبا)رطوبت( آب و نمك را نام بردت، اكسيژن، دما، نور آفتاب، خاك دو. آن براي هـر واكـنش شـيميايي

و اكسيژن به هـاي شـيميايي در اين ميان نوسان دما تأثير اصلي را در نرخ واكنش. تنهايي كافي است عامل آب
درهم. گذارد مي در. ايي تأثير داردي فوتوشيميهاواكنشچنين نور آفتاب نتيجـه خـاك اكثـراً مرطـوب اسـت

تركيبـات خـاك نيـز اهميـت.)Schiffer 1996: 148-150(ي شـيميايي اسـتهاواكنشمحيط مناسبي براي 
مي. فراوان دارد و خنثـي بسياري از مواد نمك زيادي دارند كه و توانند با خاكستر چـوب، ادرار سـازي اسـيدها

ميهرچن. بازها مرتبط باشند باعـث فسـاد مـواد،دهـدد اين نمك موجود در خاك عوامل بيولوژيكي را كاهش
و هم ميو سنگهاسفالچنين برخي آلي، برخي فلزات چون آهن، نقره، مس .شود ها

با دستچون  افزارهاي سفالي دستي خاص است، تنها به ذكرهاويژگيافزارها شامل طيف وسيعي از مواد
:شود اكتفا مي

در كربنات: افزارهاي سفالي دست- مخصوصـاً در مقابـل،خميرمايـه ها در سفال، مانند آهك يا صـدف
در ايـن آسـيب.)Schiffer 1996: 158( شـوندو باعث تخريـب سـفال مـي پذيرند حملة اسيدي آسيب پـذيري

ميصورت شكفته مواجهه با آب، به و تركاندن سطح سفال خود را نشان كهاي درنتيجه. دهد شدن آهك ن تصور
و كليبهآهك نوعي خميرمايه است به چنين يونهم.استمردود اشتباه يي هـاآنخصـوص ها از محيط اطراف،

ميكه نمك  صـورت ها جـذب شـده، واكـنش كـرده يـا بـه يون.گردند كنند، به خاك برمي هاي حلاّل را فراهم
).Schiffer 1996:159؛ 1377:43دو گيشن،( كنند كريستال بر بدنة سفال رسوب مي

بههاسفالين تخريب بيشتر كـه بـا معمـولاً، سـفال هنگـامي).1377:42دو گيشـن،( خاك است PHمربوط
مي PHمايعاتي با طيف  از كند به سرعت يك لاية سـطحي محـافظ مـي بالا برخوردار ي هـا واكـنش سـازد كـه

).Schiffer 1996: 160( كند شيميايي بعدي جلوگيري مي
ش و درهاسفالاز اي كه بر روي بعضي ورهنوع رسوب وجود دارد، ارتباط مسـتقيمي بـا تركيبـات موجـود

و  و شورهدر ايران، اين رسوب.ي هر منطقه داردهاسفالخاك ها در مناطق بياباني چون جنوب شرق بسـيار ها
و آسيبهاي وارد كننده بر سفال در مورد شوره بيشتراطلاعات براي(شود ديده مي ).1381بهادري،.ك.ر ها

هايي هستند كه به ترتيـب زمـاني از قـديم بـه جديـد، از روي ها شامل نهشته عموماً محوطه:طهمحو-2
و بسته به ضخامت نهشته خاك بكر، شروع مي و مـدت زمـان سـكونت در آن محـل، ارتفـاع متفـاوتي شوند ها

و نهشته ها به دو دستة نهشته اين نهشته. دارند . شـوند تقسـيم مـي)secondary( هـاي سپسـين هاي نخستين
و نهشته نهشته هاي سپسين توسـط فراينـدهاي محيطـي دوبـاره نهشـته هاي نخستين توسط عوامل فرهنگي
).Schiffer 1996:199( اند شده

وط فراينـدهاي فره گونـه كـه گفتـه شـد، توسـ اضـافي همـان از ترك يـك اسـتقرار، رسـوبات پس نگـي
ميغير .شوند فرهنگي نهشته
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ازها ساختارتخريب توسـطها ساختار.طة باستاني استعوامل تشكيل رسوبات يك محو ترينمهم نيز يكي
فشـان؛ توسـط عوامـل فيزيكـي انسـاني در جهـت سـاخت لرزه، سيل، آتش عوامل فيزيكي طبيعي چون زمين

وي جديد يا تغيير كاربري، در جنگ ساختار و روي هـم هـا سـاختار ايـن بـا تخريـب.شـوند تخريب مـي ... ها ،
ميا، اندكآنهاشدن بقاياي انباشته مي آيد ندك سطح محوطه بالا .)1تصوير( گيردو تپة باستاني شكل

و چگونگي تخريب درك ) كـاوش ويـژه بـه( شـناختي هاي باستاندر فعاليتها ساختارفرايندهاي فرسايش
:اين عوامل وجود دارد كردهايي براي درك يا حدسوجود روي بااين. است دشوار
.شناختيي باستانها ساختاربقاياي-
و ثبتها ساختارساختن تجربي- و تخريب ضبط دورهوو مشاهده .اي فرايندهاي فرسايش
و عكس- .ها ثبت تاريخي
).Ibid:223-6(شناسي باستان استفاده از قوم-

از به نمونه شودمي سعي نوشتار در اين ؛يي كه معمـولاً در ايـران وجـود دارد، اشـاره شـودها ساختارهايي
و يا ناقص باشند هرچند ممكن است اين نمونه و گلي، آجري، سنگيها ساختار بيشتردر ايران.ها اندك خشت

آنو به ن طور معدود و كه استفاده از آن عموماً بـه وار شمالي ايران، چوبي استهم در دليـل در دسـترس بـودن
م آورد بـودن مصـالح بـوم. هنگام تخريب تقريباً يكسان اسـتبهها ساختاراين ويژگي.نطقه استفراواني آن در

يككه طوريبهرايج است امري از اگر خاك و چينـه موجـود نباشـد، حتـي و مناسبي براي تهية خشت دست
مي همان محل خاك داراي ناخالصي سـ معمـولاً شود كـه در ساخت ديوارها استفاده ريـزهنگهمـراه شـن يـا

جـا وجـود دارد، معمـولاً از خـاك آن بـراي هايي كه محوطه يا تپـة باسـتاني در آن در محلو).2 تصوير(است
و يا ساير آثار فرهنگـي بـهدر. شود ساخت چينه يا خشت استفاده مي وضـوح ديـده اين ديوارها، قطعات سفال

هـاي ازجملـه در كـاوش. اسـت كـرده هـاي بزرگـي شـناس كمـك گاهي اين مواد فرهنگي به باستان.شود مي
درهاسفالبه تپه، ژان دهه باتوجه تُرنگ بهي لايههاخشتي موجود تـر پـي هاي قـديمي وجود لايه هاي بالايي
.)1378:374ملك شهميرزادي،( برد

و در واقـع عوامـل بـالق اما. عوامل تخريب در زمان مصرف نيز فعال هستند معمولاً وة نمود چنداني ندارنـد
و تخريب هستند كه  علااز.دنشومي بالفعل، ساختارمحض تركبهفرسايش  ـنخستين  ـئ وجـود آمـدنهم آن، ب

و پنجرههاخشتتَرَك بر ديوارها، برش  و سـپس سـقف كـهو چهارچوب درها و چـون ها اسـت ديگـر تعميـر
مي نگهداري نمي ).Rothschild et al. 1996:126( ريزد شود، فرو

به چينهةازسدر تخريب يك و هوازدگي، فرسايش از پـايين صـورت مـي اي، نخست و.گيـرد دليل رطوبت
و با گذشت زمان ريزدميديوارو سپس بخش بالايي پاي)3 تصوير(شودميتدريج اين ديوار از پايين خورده به

در اگر اين ديوار، پيِِاما.آيدمي به شكل يك پشته در تـر اسـت ابل رطوبت مقاوممق سنگي داشته باشد، معمولاً
.گرددو ديرتر تخريب مي

از بيشتري خشتيها ساختاردر و بـين مـي اين تخريب با فرسايش نمكي همراه است كه پي ديـوار را بـرد
و آوار  .)Schiffer 1996:160( شودمي ساختارباعث سقوط

مي در ديوارهاي لاشه و سنگي تخريب معمولاً از بالا صورت تـدريج از بـالا بـه پـاي ديـوارهبهاسنگگيرد
ب. افتد مي ميهدر برخي موارد نيز نخست در اين نوع ديوارها يك تَرَك عمودي و سـپس ديـوار فـرو وجود  آيـد
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پس.)Rothschild et al. 1996:128( ريزد مي مي اين نوع بناها تصـوير( شوند از تخريب تبديل به يك تل سنگي
4.(

، شـته باشـند پايـة سـنگي ندا ديوارهاي آجـري اگر.و فرسايش وجود دارددر ديوارهاي آجري نيز تخريب
بهكنمي را تخريب بخش پاييني ديواررطوبت و ترد  اي به سمت بـالا پله هاي پلهككمك هوازدگي، باعث ايجاد

مي شده ، گـاهي اوقـاتو خشتيي گنبدي آجريهاسقفدر.)5 تصوير( شودو سرانجام موجب فروريختن ديوار
آن تخريب از رأس گنبد آغاز مي و آب بر شدت درايافزمي شود كه با نفوذ هوا و پايان باعث فروريختن بخشد

ميهم.شود اصلي سقف مي صـورت ايـنبه. شود چنين وجود اكسيد آهن در آجر يا خشت باعث فساد شيميايي
و رنگ آجـر يـا خشـتنكميكه آب باران كه درصد اسيدي كمي دارد، اكسيد آهن را در خود حل   را تغييـرد

همآب بارا.)Schiffer 1996:160(دده مي در چنـين بـر مـوادّ كلسـيمي ماننـد مـلات آهـك اسـتفادهن شـده
حل. تأثير داردها ساختار ).Drewett 1999:27(ريزدميفرو ساختارو در پايان، شودميشستهو آهك

و نيز در مناطقي كه بهبارندگي زياد است دامق چوب ه سـاخت چـوبيو مسـطحهاسقف،دردار كافي وجود
و سقف طبقـة دوم، برخي از اين خانه.دنشو مي ها دو طبقه هستند گاهي سقف طبقة نخست از نوع تاق ضربي

گا چوبي بوده نو. هردو سقف چوبي استهو مح،ها معمولاً در ترك تدريجي خانهعچوب سقف اين حمـللاز
تر مي ميگردد ولي در موارد ،)لـرزهي شـديد، سـيل، زمـين هـانابـار( دهـدك سريع كه غالباً بر اثر فاجعه رخ

د دهـ مـيرخدر مكـاني بيشتر)scavenging( گردي البته خاكروبه. مانند بسياري از آثار در محل خود باقي مي
يكككه محل تر و محل استقراري جديد به ولاً مـواد معمـ البتـه).Cameron 1996:5( ديگر نزديك باشندشده

و قابل حملِ و مادي در اين فرايند ارزشِبا سبك مي جابهمعنوي و هرچندكه فاصلة محل تـرك شوند جا شـده
ي معماري، چون تيرهاي چوبي سقف، هميشـهها ساختارولي اين عمل درمورد. محل استقرار جديد زياد باشد

.بستگي دارداين دو محلةبه فاصل
يكدهتفاوت در نوع مصالح استفا بي ساختارشده در مي نيز باعث و ناپايداري آن در. شود ثباتي ةسـاز مثلاً

به خانه و برخي از آجر است، و تفاوت در ميـزان مقاومـت اي كه برخي ديوارها از چينه دليل تفاوت نوع مصالح
بهو البته گاهي ديوار با مصالح مقاوم. ريزندمياي زودتر فرو، ديوارهاي چينهآنها ويژه اگـر بـه ديوارهـايي بـا تر،

مي كمترمقاومت  اي متروك در روستاي قلعه خـان خانه6تصوير. گردد تكيه زده باشد، باعث تخريب زودتر آن
و ديوار روبه ديوارهاي دو طرف چينه. دهد در خراسان شمالي را نشان مي فشار ديوار آجـري. رو آجري است اي
.اي است در حال رانش ديوارهاي چينه

و تخريب در ارُگانيسـم. نـد فعالرنيـز بسـيا بيولوژيكي عواملها ساختارفرسايش و ايـن عوامـل شـامل هـا
و حيوانات حفّـار)1381:159بهادري،( هاي زندهريزارُگانيسم چون باكتري، قارچ، مورچه، پرنده، سوسك، موريانه

و  و.)Schiffer 1996:148( هستند... مانند موش، خرگوش، سگ بـاكتري در تخريـب انـدودها نقـش موريانه
م. كنند اصلي را بازي مي ا هايي كه داراي رطوبت كافي استحلاين امر در ، اسـت نور مستقيم خورشيد دورزو

مي بيشتر شـود انـدود رطوبـت باعـث مـي.دتخريب اندود، رطوبت نيز نقـش مهمـي داردر.)7 تصوير( دهد رخ
و بريزند ديوارها به ميتدريج هوازده شده و بخشو يا باعث تبَله كرده بـاره هاي زيادي از آن به يـك شود اندود
.فرو بريزد
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و محوطه ساخته دست: منطقه-3 تـأثير محـيط. كنش دارند اي برهم ها با محيط در يك مقياس منطقه ها
و دقيق باشد بر بقاياي يك استقرار مي و يا آهسته و زودگذر . تواند تند

و اقليمـي متـأثر زمـين،بيولـوژيكي، عوامـل فيزيكـيازاي اساسـاً منطقهگيري فرايندهاي شكل شـناختي
 Schiffer(دتـوان فراينـدهاي محيطـي ناميـ اي را مـي گيري منطقـه فرايندهاي شكل ديگر سخن،به.شوند مي

دريفرايندها).1996:236-59 آباصمحيطي بـه تـوان مـي وهوايي منطقه است كه از آن ميـانل شرايط كلي
ف، گردباد، زمينيفشان آتش هايدما، فعاليت و ديگر .اشاره كردطبيعي هايهجعالرزه، بارندگي

از نتيجـه،شناختي در يك منطقه يـا بـين منـاطق هاي باستانطيف گزارش بيشتراين بديهي است كه اي
و كه امروزه توانايي باستاناست در فرايندهاي محيطيهاتفاوت و تفسـير دسـت شناسي را براي يافتن افزارهـا

ميها محوطه ).Ibid:262( كشند به چالش
پس-ب از فراينـدهاي پـس:)Post Deposition()از نهشـته شـدن پـس(گيري از شكل فرايندهاي
پس گيري همان شكل گيري لايه يا محوطة باسـتاني يـا از شكل گونه كه از نام آن پيدا است، عواملي هستند كه

پس به مياز عبارت ديگر در. شوند نهشته شدن كامل بقايا فعال برخي از اين عوامل همان عـواملي هسـتند كـه
از فرايندهاي شكل و مرحله گيري دخالت دارند ولي مي نظر زماني .انـد گذارند، تفكيك شده اي كه بر بقايا تأثير

به فرايندهاي يادشده را مي و فرهنگي تقسيم كرد توان ).1379:52دارك،( طوركليّ به دو گروه طبيعي

 عوامل طبيعي
مي عوامل طبيعي برخي از :باشند به شرح زير

و روز زياد است، تخريب با شدت بسيار زياد در سرزمين: نوسان دما-1 هايي كه تفاوت درجة هوا در شب
ت. گذارد بر مواد فرهنگي اثر مي بهأاين يا صورت تَرَك ثير مخرب بيشتر هـا ديـدهآن پاشـيدگي هـمازخوردگي

مي.شود مي بهاز جملة اين مناطق بم توان كرمنطقة دارستان دليـل مجـاورت بـا كـوير اين منطقه بـه.داشاره
و  و روز است كه به شدت بر مواد فرهنگي پراكنده بر سطح اثر گذاشـته لوت، داراي اختلاف دمايي شديد شب

به مي و دستينهراحتي سفال تواند .)9و8يرهاي تصو(ها را متلاشي كند ها
يا يي چونافزارهاي آبي، دستهانادر جري:آب-2 يدهئي ظريف به سـادگي سـاهاسفالابزارهاي سنگي

ميودشمي  افزارهـا جايي دست ها باعث جابه در شيبهانااين جري.)Drewett 1999:26( بيندو يا حتيّ صدمه
چنين در جايي كه خـاك سسـت اسـت،هم. شوندمي) هاي پاييني يك تپة باستاني مثلاً دامنه( به پايين شيب

و دست با باعث شستن خاك شده و وضعيت ريخت توجه افزارها را شناسي محوطـه بـه سـويي به جهت جريان
و باعث تجمع  باعـث تخريـب فـراوان در ايـن ميـان سـيلاب.شـوند اي خاص مـي در مسير يا نقطههاآنبرده

ازها محوطه ازههمبين رفتن يا افزارهـاي توانـد بـر دسـت باران مـي.)10 تصوير( شودمي يك محوطهيا بخشي
ساهاسفالاز سطحي نيز تأثير نامطلوب بگذارد، برخي و يا نقشئبر اثر باران ازكم آنهايده شده و يـا  رنگ شده

يخهم.رود بين مي و متخلخلهاسفال تواندميزدگي چنين كنراي پوك .دمتلاشي
در آن جريان دارد، بـاد ظـاهرهاشديد در تمام سال يا برخي از فصلهايي كه بادهاي در سرزمين:باد-3

در ايـن. هـاي حاشـية كويرهـا از ايـن جهـت بسـيار شـاخص هسـتند محوطه. دهد تپه يا محوطه را شكل مي
راه رد بـا شـن هم ـوزنـد كـه در برخـي مـوامي) ويژه تابستانبه(هاها بادهاي شديد در برخي از فصلسرزمين
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ميچه در اين سرزمينآن. هستند ها بايد زير تلي از شـن رسد اين است كه محوطه ها در وهلة نخست به ذهن
شن. دفن شده باشند مي ها زاويهولي بايد خاطر نشان كرد كه معمولاً اين آن. كنند ها را پر جا ادامه اين روند تا

دربهكي يابد كه آن محوطه از نظر آيرودينامي مي از روي محوطـه يـايمقاومتگونه يد كه باد بدون هيچآ شكلي
هاي باستاني كاملاً از نظر آيروديناميكي خـود را بـا محوطه،هاسرزميناين ترتيب معمولاً در اينبه. تپه بگذرد

خاهابخشيجه فقطتدرن. اند باد وفق داده آنصي بيشـتري ها كه در جهت باد هستند، داراي انباشت شـني از
آنار فرهنگي سطحي نيز بسيار در دستآثييها ين محوطهچندر.باشند مي و تراكم ها نيز نسـبت بـه رس بوده

به. ها بيشتر است ساير محوطه و به نوعي چراكه باد خاك سبك را جـارو،طور مداوم روي محوطه را تميز كرده
.دكن مي

افزارهـا بـه پـايين كننـد، از فـرو غلتيـدن دسـت ها رشـد مـي گياهان وقتي در شيب محوطه: گياهان-4
به جلوگيري مي به كنند،  امـا).Drewett 1999:27( همراه جريان آب فعال شـود خصوص در مواقعي كه گرانش

شناختي مشاهده شـوند ها ممكن است در كاوش باستان البتّه اين ريشه. عمل ريشه در خاك كاملاً مخربّ است
به ولي ريشه پس هاي قديمي و جابـه از فعاليت كرم خصوص .)Ibid:28(جـايي خـاك هميشـه واضـح نيسـتند ها

در ريشه و رطوبت تا عمقها ساختارها و فرسايش را تسـريع مـي ساختارباعث نفوذ آب  ايـندر.بخشـند شده
بهباغتوسط مورد تخريب لاً تـا هـاي درختـان معمـو است چرا كه ريشه بيشترهاي كشاورزي مراتب از زمين ها

دقعم و محوطه تپهلزيادي در مي ها .روند ها فرو
سگ: جانوران-5 هم...و حيوانات حفاّر مانند موش، خرگوش، و كرمو ها از عوامـل عمـدة چنين حشرات
ميتأثير سوراخ. جايي در خاك هستند جابه شـناختي هاي باسـتان كنند، در محوطه هايي كه اين جانوران ايجاد
مي ها در لايهكه اين سوراخجاآناز. شودميخوبي ديده به جايي آثار هنگام ود، سبب جابهش هاي متفاوت كنده

مي ها، همة لايهبر آن به هنگام فروريزي اين سوراخ علاوه. استسوراخ كردن  و بـا بقايـاي هاي بالايي فرو ريزند
مي لايه و هـاي خـاكي در جابـهمكه ممكـن اسـت تـأثير كـر باوجود اين.شوند هاي زيرين مخلوط جـايي اشـيا

و حتي ناممكن برسد، ولي اين موجودات نهشته توانند تا دو متر به پايين را حفر كننـدمي هاي باستاني عجيب
)Ibid:26(.در اي از باستان متأسفانه عده شناسان به اين مهم كه ممكن اسـت يـك قطعـه سـفال شـاخص كـه

به تاريخ كر گذاري اهميت دارد، و هـم1379:61دارك،( جا شده باشد، توجه ندارند هاي خاكي جابهموسيلة چنـين؛
.)Ganti 2003و  Atkinson  1957.ك.ر

به يكي ديگر از عوامل مهم از گله ويژه، عبور احشام، و محوطه روي تپههاي گوسفند هاي باسـتاني اسـت ها
، شود هايي، حتي يك قطعه سفال ديده نميطهمعمولاً در چنين محو. شودمييكه باعث تخريب سطحي فراوان

در اندكيهاسفالو هـاي از گردوغبـار ناشـي از حركـت گلّـه انبـوهي زيـر نيـز اين مسيرهابعضي از موجود
جـايي كـه بـا خوبي تفاوت جايي كه گله از آن حركت كردهبه 12و 11تصويرهايدر. گوسفند مدفون هستند

.دشومي ديده عبور نكرده
بهافزارها در شيب عامل حركت رو به پايين دست: گرانش-6 خزيدن«عنوان ها گرانش است، فرايندي كه
مي» خاك و چـون اين عامل اگـر بـا عوامـل ديگـري.)Drewett 1999:27( شود نيز شناخته  جريـان آب، بـاد
همورفت و انساني ميبيشترو تأثير استتربمخرراه شود آمدهاي حيواني در تأثير گـرانش بـه.ردگذاي ويـژه
.است بيشترها شيب
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 عوامل فرهنگي
 هــاي عميــق، تخريــب-1:هســتنددو دســتة عمــده شــاملگيــري از شــكل در فراينــدهاي پــس ايــن عوامــل

.ي سطحيهاتخريب-2

از خاك.)Schiffer 1996:122( جايي خاك است شامل هرگونه جابه: هاي عميقتخريب-1 تپـه بـرداري
به به در در محوطـه. انساني است تخريب هايروش تريني كشاورزي از معموليهازمينعنوان رشوه هـايي كـه

مي ميان منطقة مسكوني واقع شده معني كه توسط يك يـا چنـد اينبه. افتد اند، اين روش معمولاً سريع اتفاق
و با وسايلي چون تراكتور يـا بيـل مكـانيك  و هـاي وسـيعي از محو ي، بخـش نفر ظرف مدت كوتاه طـه تخريـب

مي خاك مي زياديها حجم بسيار برداري گاه اين خاك. شود برداري بـرداري زماني نيز اين خـاك. شود را شامل
و خانة مسكوني است كه عمدتاً در تپه در جهت ساخت و محو وساز بنا ميطهها د هايي رخ حاشـيه يـاردهد كه

مي.اند ميان روستا واقع شده به از جمله در اشاره كردخان تپة قلعه توان كه در ميان روسـتايي بـه همـين نـام
بـرداري هـاي تپـه را بـا بيـل مكـانيكي خـاك از انقلاب تمام دامنه خان محلي، پيش. خراسان شمالي قرار دارد

و دامنه. است كرده و بـه شـد مانده از آن خانه هاي باقي روستاييان نيز در اطراف ت تپـه را تخريـب سازي كـرده
صـورت بـرداري بـه قرار دارند، ايـن خـاكي كشاورزيهازمينهايي كه در ميان در محوطه.)13تصوير( اند كرده

و با بريدن دامنه و پيشهاي تپ تدريجي .شودميي كشاورزي انجامهازمينرويه
آنحفّ بـ چنان گسترده است كه به انـدازة يـك خـاك اري قاچاقچيان گاهي ا بيـل مكـانيكي باعـث بـرداري

مي جابه آن.دنشو جايي خاك به از كننـد، طور گزينشي اقدام به حفر گـودال يـا چالـه مـي جا كه حفاّران قاچاق
و تخريب به ميطصورت گسترده در تمام محدودة محو منظرة عمومي محوطه كاملاً مغشوش .شوده انجام

آ و تبعات و پـارن چون كندن سنگر، انفجار بمـب، خم جنگ از ديگـر مـوارد تخريـب در عمـق ... ه، مـين
سر محوطه در زمـان هشـت سـال دفـاعكهييهازمينهاي باستاني هستند كه در نوار غربي ايران، در محدودة

شودمي، ديدهس قرار دارندمقد.

ميهاتخريبگونه اين:ي سطحيهاتخريب-2 :توان در سه دسته مطالعه كرد را
ت):trampling(لگدكوب كردن- جايي مواد فرهنگي در يـك محوطـة كردن بر جابهثير لگدكوبأدر مورد

 Gifford-Gonzales et al. 1985; Neilson 1991; Rowlet( اسـت هاي زيادي صورت گرفتـه باستاني، پژوهش

& Robbins 1982(.فرهنگـي روي: لگدكوب كردن به موارد زير مربوط است اثرات ّت قرارگيـري مـوادوضـعي
و طبيعت رسوبات سطحي و تـأثيرات. سطح، شدت لگدكوب كردن و دوم مستقل نيستند  هـاآنعوامل نخست

مي دراين. متقابل است و آمد توان گفت در نواحي صورت افزارهـاي سـطحي انـدك، بايد مقـدار دسـت پر رفت
.باشد

پاـ به فشارهاي وارده يك محوطة باستاني نسبت سطحمقاومت  جـاييو جابـه يا قابليت نفوذـمانند فشار
و قابـل نفـوذ هسـتند است اشياء متفاوت و برخي ديگر نرم و سفت عنـوان ايـن صـفت كـه بـه.؛ بعضي سخت

و شكل» قابليت نفوذ«  ـهـا بخشمصطلح شده، نتيجة چندين عامل، شامل اندازه ت رطوبـت،ي رسـوبي، ظرفي
و پوشش گياهي است اجزاي همء فرهنگي رسواجزا. شيميايي با قابليت نفوذ آن مرتبط هستند؛ بـراينچنيب
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در از).Schiffer 1996:126(يابـد سـفال كـاهش مـيزمثال، قابليت نفوذ با وجود سنگ زياد يا دورري ايـن راه
از محوطه درها ساختارروي تراكم پوشش گياهي به وجود هايي كه پوشش گياهي دارند ييهابخشي معماري

در اينبه.برندمياز آن پي كههابخشصورت كه بهها ساختاريي دليل قابليت نفـوذ كـم،ي معماري وجود دارد
و يا به .دنكن خوبي رشد نمي گياهان در آن قسمت رشد نكرده

جـا بزرگ تمايل دارند كه به طرف بالا جابهيمشاهده كرد كه اشيا)Stackton( ستاكتونادر يك پژوهش،
و اشيا  ـكوچكيشوند و كـورتين طـيِّ.)Schiffer 1996:126; Drewett 1999:26(ه سـمت پـايين تر ب ويـلا

و هم عمودي جابه پژوهشي طولاني مي تر به اين نتيجه رسيدند كه اشياء، هم افقي جـايي ولـي جابـه. شـوند جا
بر كه جابه متر نيست، درحالي سانتي7ـ8از بيشترعمودي  ء ين اشـياچنهم. متر است سانتي 85جايي افقي بالغ
مي جابه بيشتر) گرم50از كمتر(تر كوچك جايي توسط لگـدكوب در جابه.)Villa & Courtin 1983( شوند جا

به شدن، جريان اشياء از نواحي پر رفت مـثلاً در طـول ديوارهـاي يـك( وآمـد اسـت سوي نواحي كم رفت وآمد
).Schiffer 1996:127()ساختار
و شخم مرتّ:شخم زدن- بهكشاورزي مي ب، شيب تپه را به تدريج كم و اين عمل مي كند شود مرور باعث

تك تپه. كه تپه ديگر قابل تشخيص نباشد ارتفـاع در چنـين شـرايطي بـه هـيچ عنـوان قابـل اي كـم دوره هاي
را كه امروزه بدون كمك از اهالي نمي چنانآن. تشخيص نيستند توان تپة مشهور سـراب در نزديكـي كرمانشـاه

اسـت هـا، آثـاري در صورت نبودن يك فرد محلي آشنا، تنها راه تشخيص اين نوع محوطه.)14 تصوير( كرد پيدا
آبدر جويهك به هاي مييهازمينرساني تر تمايـل دارنـد بزرگياشيا،در شخم زدن.شوند كشاورزي ديده

ميشخم. كه به سطح بيايند تا زدن با تراكتور سط سانتي 30تواند ، براي نمونه در آق تپـه( جا كندح را جابهمتر زير
جاسـازي از جابـه بيشترجاسازي طولي زدن، جابهدر شخم.)1379:46و نوكنـده ملك شهميرزادي.ك.ر دشت گرگان

و متقاطع است  Schiffer(تـر اسـت جـايي بـزرگ گـر جابـه خورده، اشياي بزرگتـر نشـان در زمين شخم.ارُيب

به جابه گاهي اوقات اين).1996:131 ).1382:335فاگان،(رسد متر نيز مي6جايي طولي
بهپژوهش به هايي مي وسيلة شخم منظور سنجش ميزان تغييراتي كه شود، انجـام زني در پراكنش آثار ايجاد
شفُيلداز. شده است و 5تـا2زدن، حدود دهند كه در هر شخم نشان مي)Clark & Schofield( جمله كلارك

مي درصد بقاياي 6/16تـا3اين ميـزان را بـين)Shott(در پژوهشي ديگر، شات. شود فرهنگي روي سطح ظاهر
در، نتيجـه مـي اسـت نيكنامي نيز طي پژوهشي ديگر كه در آذربايجان انجام داده. كند درصد تعيين مي گيـرد

به محوطه در هايي كه ميهاآن طور مداوم به كشاورزي و در آن، شخم دنبال شود هرساله تـداوم دارد،هاآنزني
به در دورههاآناز تعداد آثار فرهنگي بر سطح  مي هاي زماني طولاني نتـايج.)1383نيكنامي،( شود تدريج كاسته

تمند از تپه برج نيشابور نيز اين پژوهشبرداري نظام نمونه ميأها را هكتـاري، سـطحي 14اين محوطة. كند ييد
و مسطح با وسعتي حدود  صـورت مشـاع در آن كشـاورزي بـا آبيـاريبه 1380هكتار دارد كه تا سال 12صاف

هاي سطح بـالايي آن داراي كمتـرين مـواد فرهنگـي برداري از اين محوطه، شبكه مربع در نمونه.شد انجام مي
و محدوده تراكم مواد فرهنگي در دامنه. بودند ).1385دانا،( ها بسيار بيشتر بود هاي نزديك به دامنه ها

و تأثير شخم البته لازم به ياداوري است كه ميزان جابه زدن بر پراكنش آثار سطحي، آشـكارا بـه نـوع جايي
و شخم از و نـوع خـيش. يا مدرن با تراكتور بستگي دارد...نظر سنتي با گاو آهن و قـدرت آن و،نـوع تراكتـور

.مؤثر استجايي جابهاين چنين جنس خاك نيز از عواملي است كه در ميزان هم
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، گـزينش نـوعندستههايي كه نزديك به مناطق مسكوني يا درون مناطق مسكوني در محوطه:گزينش-
و و يا شيء خاصي چون شيشه، سردوك و يا تجمع عمدتاً توسط بچه... خاصي سفال يا نقش ها باعث پراكنش

م افزارها در ناحيه نوع خاصي از اين نوع دست افزارها از سطح گاهي اوقات اين دست.شودياي خاص از محوطه
و حاشـيه محوطه به دامنه و يـا حتّـي بـه خـارج از محوطـه منتقـل مـي هـا هـاي برخـي از فعاليـت.شـود هـا

از باستان به شناختي دل جمله بررسي سطحي از در پراكنش يا تجمع گونه يا شهودي بخواه شيوة هـاي خاصـي
از افزارها در ناحيه دست  هـاي شناسان اصولاً در اين روش بـدون توجـه بـه جهـت باستان. محوطه تأثير دارداي

بر جغرافيايي يا وضعيت ريخت آن شناسي محوطه، افزارهـاي خاصـي چـون اسـت دسـت شـان چه در ذهناساس
ويهاي شاخص، سردوك، اشياي منقوش، لبههاسفال مي را جمع... فلزي در. كننـد آوري يـك سـپس همگـي
ا گمحل از ريزنـد مـي شـده را روي زمـين افزارهـاي جمـع، دسـت آينـد مـيردز محوطه يا حاشية آن ميـانو

افزارهـاي دسـت ديگرو اصـولاًو شاخص غيرتكراري را گـزينش هاي خاص آوري شده، نمونه هاي جمع مجموعه
بارهـا تكـرار گـردد، اگر اين نوع بررسي در يك محوطـه،.كنند غيرشاخص يا تكراري را در همان محل رها مي

شد ديري نخواهد گذشت كه هيچ سفال شاخصي در اين گونه محوطه .ها ديده نخواهد

 نتيجه
و لايه گيري به باستان درك فرايندهاي شكل و تفسـير داده شناس در كاوش هـاي حاصـل از آن كمـك نگـاري

بر. كند مي و اين عوامل چگونه آن دادهاين كه يك لايه با چه عواملي شكل گرفته و پـراكنش هـا هاي فرهنگي
ميأت .فرايندها استهاي شناخت اين ترين مزيتگذارند، از مهم ثير

مي هاي باستانگيري در بررسي از شكل اهميت شناخت فرايندهاي پس  ايـن بـه يابـد شناختي بيشتر نمود
و تراكم مواد تأثير تعيين دليل هـاي يـك چـه در لايـهآنتعيـين. نـد اي دار كننـده كه اين فرايندها بر پراكنش

و چند  بااي دورهمحوطه با انباشت چند متري اي اسـت مشـكل پيچيـده هاي سطحي به داده توجه وجد دارد،
مير دادهبكه عوامل مرتبط با انباشت بقايا چرا شناخت اين فرايندها،.)1381:534ونكه،(دنگذار هاي سطحي اثر

و تفسير داده به هاي باستانحاصل از فعاليتهاي در تحليل و برداريو نمونهويژه بررسي شناختي كمك نمـوده
.كاهد از بسياري از اشتباهات مي

و هماند گفت،يدر پايان با بههاواكنشگونه كه رفتارهاي انساني ي انسـاني هـا ويژگيدليلي او به محيط
و واكنش و قابـلافو دستها ساختاردر طول زمان يكسان است، رفتار -زارها نيـز بـه عوامـل بيرونـي يكسـان

شناسي، درك گذشته از راه مشاهدة جوامع سـنتّي باستان گونه كه در قوم تر، همان بيان سادهبه. بيني است پيش
يك، مي)1380:77عليزاده،( گيرد امروز صورت مي به)2()يندآفر( در زمان ساختاريائشتوان با مشاهدة حركت
مي به باستاناين درك. آن رسيددرك درستي از  آن شناس كمك كـه چـرا! دانـد، بفهمـد چه را كـه مـي كند تا
به معمولاً باستان هـا افزارها، محوطـه، دستها ساختارهايي دربارة دانسته،و از راه يادگيرييطور اكتساب شناس

بهه دارند ولي اين دانستهيطور كلي مواد فرهنگو به و مستندا .است كسب نشده صورت علمي
باپژوهش م هايي از اين دست و حاصل از فعاليتوجود پرداختن به موارد هـاي انسـاني، مشـابه مـوارد رده

و پوياي انساني در قوم و ارا شناسي، قابليت دسته باستان زنده و مدل را دارندئبندي .ة الگو
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و تشكر  تقدير
و ياددر اين نوشتار از راهنمايي سوريآها دكتـر حسـن. الدين نيكنامي بهرة فراوان بردم ودمند دكتر كمالهاي

و. فاضلي نشلي برخي منابع را در اختيارم نهاد دكتر عمران گاراژيـان مـتن را بـازخواني، تـذكراتي چنـد داده
و ويرايش مقـدماتي نمـود. چند تصوير متناسب با موضوع نيز در اختيارم نهاد مـتن.عفت اماني متن را خواند

مي نمودهبرده سپاسگزاري از تمام افراد نام.نيا ويرايش نهايي نمودليسي را نيز شراره فرخانگ مـامت كنمو تأكيد
.ها بدون ترديد متوجه نگارنده استكاستي

 نوشتپي
عنوانهبرا) intra-site(اي هاي درون محوطه شناساني بود كه ترك ساختار يكي از نخستين باستان) Ascher 1968( آشر-1

و الگوي باستان آن بخشي از فرايند طبيعي استقرار، بررسي و مباحث.ه كردئرا ارا شناختي از ديگر كساني كه در فرايند ترك
و ريدبرگ مرتبط با آن فعاليت داشتند، مي  ستيونسن،)Baker 1975(، بيكر)Lange & Rydberg 1972( توان به لنگ

)Stevenson 1982(ديل ،)Deal 1985(ُرنَكم ،)Cameron 1996(به .اشاره كرد) Schiffer 1996( ويژه شيفرو
و جامع-2 برئارا) 174: 1381فكوهي،(توسط رادكليف براون) process(ترين تعريف از فرايند نخستين مبنايه شده است؛

.تعريف او، فرايند يعني حركت ساختار در زمان

 منابع
بهبآسي«. 1381بهادري، رويا؛ ،»به شرايط اقليمي ايـران شناسي باتوجه هاي باستان دست آمده از كاوش شناسي آثار سفالين

دكتـر مسـعود آذرنـوش،: كوشـشبه. شناسي نقش علوم پايه در باستان: سنجي در ايران مجموعه مقالات نخستين همايش باستان
صص)پژوهشگاه(سازمان ميراث فرهنگي كشور: تهران ،.151-162.

كندارك .مركز نشر دانشگاهي: كاميار عبدي، تهران: مترجم. شناسي مباني نظري باستان. 1379آر؛.،
با برداري نظاممند طبقه ارزيابي روش نمونه. 1385دانا، محسن؛ تپـه: زني؛ نمونة مـوردي هاي حاصل از گمانه داده بندي شده

.منتشر نشده. دانشگاه تهرانشناسي نامة كارشناسي ارشد، گروه باستان پايان. برج نيشابور
و خارج از خاك«. 1377دو گيشمن، گيل؛ و مرمـت در كـاوش،»وضعيت آثار در زير خاك . شناسـي هـاي باسـتان حفاظـت

صص: نيكلاس استانلي پرايس، تهران: گردآورنده .47-35.دانشگاه هنر،
و عمل در باستانشناسي. 1380عليزاده، عباس، و معرفتتهايي در زيس با فصل(تئوري وزارت: تهران.)شناسي شناسي تحولي

و ارشاد اسلامي  ).پژوهشگاه(سازمان ميراث فرهنگي كشور/ فرهنگ
.سمت: دكتر غلامعلي شاملو، تهران: مترجم. شناسي درآمدي بر باستان. 1382فاگان، برايان؛
و نظريه. 1381فكوهي، ناصر؛ ن: تهران. شناسي هاي انسان تاريخ انديشه .ينشر

معاونـت: تهـران . دم شهرنشيني از تاريخ، باستانشناسي ايران از آغاز تا سپيده ايران در پيش. 1378ملك شهميرزادي، صادق؛
.پژوهشي سازمان ميراث فرهنگي

و نوكنده، جبرئيل؛ .سازمان ميراث فرهنگي كشور: تهران. آق تپه. 1379ملك شهميرزادي، صادق
و وري از زمـين در يكپـارچگي زمـين سـنجش تـأثير تغييـر بافـت بهـره«. 1383الـدين؛ نيكنامي، كمال سـيماهاي طبيعـي

صص35، شمارة30، سال شناسي محيط،»شمال غرب ايران: شناختي، مطالعة موردي باستان ،.60-51.
جيِ؛ : گردآورنـده . شناسـي غـرب ايـران باسـتان،»تغيير شاهنشاهي: ساسانيـ غرب ايران در دورة پارت«. 1381ونكه، رابرت
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.سنقر روستاي چشمه كُره،. هاي روستايي برروي بقاياي تپة باستاني چشمه قره خانه-1
.الدين، كنگاور روستاي متروكة سهم.اي بقاياي يك ديوار چينه-2
آن) جلوي تصوير(اي فرايند هوازدگي، پايين ديوار چينه-3 در خانه). عقب تصوير(و سپس فرو افتادن اي متروكـه

و سملقان .روستاي قلعه خان، مانه
و قلوه-4 .زرده، دالاهو بان روستاي. است اي سنگي شده سنگ با ملات گچ كه تبديل به تپه گچ گنبد، بنايي از لاشه
.روستاي كرج، دينور. قلعة محمدعلي خان-5
دو-6 و ديوار روبه طرف چينه ديوارهاي . اي است فشار ديوار آجري درحال رانش ديوارهاي چينه. رو آجري است اي
و سملقان خانه .اي متروكه در روستاي قلعه خان، مانه

.آباد كندوله، دينور ها در تخريب اندود سقف حمام قديمي روستاي شريفو باكتريها فعاليت موريانه-7
بمB1-87محوطة. يك دستينة متلاشي شده بر اثر نوسان شديد دمايي-8 .، دارستان
عكـس از دكتـر عمـران(، دارسـتان بـم B1-87محوطـة. يك سفال متلاشي شده بر اثر نوسان شديد دمـايي-9

.)گاراژيان
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بهتپ-10 ازة ياريم كهن كه بخشي از آن .)عكس از دكتر عمران گاراژيان( است، درگز بين رفته وسيلة رود درونگر
عكـس از دكتـر عمـران( شـهرك چاپشـلو، درگـز. هاي گوسفند از بخش غربي تپه نوروز استفادة مستمر گله-11
.)گاراژيان
د. همان تپه از نماي نزديك-12 و خاك و رفـت مـداوم گلـه به تفاوت پوشش گياهي هـا توجـهو طرف بر اثر آمد

.)عكس از دكتر عمران گاراژيان( كنيد
عكـس از دكتـر عمـران( برداري از تپة قلعه خان كه در ميان روستاي قلعه خـان قـرار دارد حجم وسيع خاك-13
.)گاراژيان
 تپه سراب، كرمانشاه-14


